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  آماده سازي ذهني

مي خواهيد ببيندي توي قصه ما كي به كي هديه ...  كه هديه دادين هبتا حالا به كسي هديه داديد؟ به كي؟ خيلي خو
  ؟دميده

   

  متن داستان:

  روز پاييزي زيبا، زينب به همراه مادرش منتظر آمدن مهمان عزيزي بودند. در يك 

  ..دينگ دينگ... دينگ دينگ.

ها جلوي در رفتند. طهوراسادات  و داداش  با به صدا در آمدن زنگ در، زينب و مادرش براي استقبال مهمĤن
ها داد و محكم طهوراسادات را در  به آن كوچولوش به همراه  مادر پشت در بودند. زينب با خوشحالي سلام گرمي 

هاي آبي و  روسري سفيد زيبا با گل راسادات يك طهو» چقدر دلم برايت تنگ شده بود.«بغل گرفت و گفت: 
واي طهوراسادات چه «روسري طهوراسادات چشمانش برقي زد و گفت:  صورتي پوشيده بود. زينب با ديدن 

اي كه در  و از داخل كيسه» ممنونم.«طهوراسادات هم خندة شيريني كرد و گفت: » روسري قشنگي پوشيدي! 
  »بفرماييد اين هم مال شماست.«ت: دستش بود، يك هديه درآورد و گف

روسري  روسري زيبا درست شبيه  زينب با ديدن هديه خيلي خوشحال شد و با عجله هديه را باز كرد. هديه يك 
روسري را پوشيد و خودش را در آينه ديد. طهوراسادات  طهوراسادات بود. زينب با خوشحالي جلوي آينه رفت، 

آمد، همديگر را در آينه ديدند و خنديدند. زينب محكم طهوراسادات را در  روسري به كنار زينب هم با همان 
  »روسري قشنگ خريدي. ممنونم كه براي من هم از همين «بغل گرفت و گفت: 

 نماز ظهر است . توجه به نعمت دوستي. حمد در اين داستان با رويكرد حمد تعقيبات

كودكان مي پردازد. توفيق يافتن به عمل خير يعني  در حين توجه به نعمت دوستي همچنين به توانايي بخشش درحين بازي در
 حمد ظهر مي باشد. بخشش آنچه دوست دارد ياد آور
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زينب دست طهوراسادات را گرفت و به » روسري داشته باشي. دوست داشتم تو هم از اين «طهوراسادات گفت: 
به سمت اتاق ». روم شربت بياورم.  مي«كنند. زينب به طهوراسادات گفت:  سمت اتاق رفتند تا با هم بازي

  روي ميز گذاشته بود را برداشت و به اتاقش برد. هايي را كه مادر براي او و طهوراسادات بر  يي رفت و شربتاپذير

قع، چشم زينب به ها را برداشتند تا بخورند، همان مو همين طور كه در حال بازي بودند، هر كدام يكي از شربت
برادر طهوراسادات كه چهار دست و پا در حال آمدن به اتاق بود افتاد، به جاي اينكه شربت را در دهانش بريزد بر 

  اش ريخت. روسري روي  

خواست گريه كند  روسري بود، بغضي كرد و مي كردن از  هاي شربت كه در حال چكه زينب با ديدن قطره
روسري رنگ شربت  روسري را بشوريم تا  بدو «از سر زينب در آورد و گفت:  روسري را طهوراسادات سريع 

زد، دست  روسري را شستند، به بالكن بردند و پهن كردند. زينب كه حالا لبخند مي ها با هم  آن» نگيرد.
حتي دفعه زينب با نارا به اتاق رفتند تا بازي شان را ادامه دهند. يكدوباره طهوراسادات را محكم گرفت و با هم 

بيا «روسري خودش را درآورد و گفت:  فكر كرد و  طهوراسادات كمي» روسري چي بپوشم؟ حالا من «گفت: 
طهوراسادات هم كه حالا حسابي » پوشي؟ پس تو چي مي«زينب هم لبخندي زد و گفت: » روسري من را بپوش. 

دانم   نمي«يريني كرد و گفت: اش گرفته بود، فكر كرد و فكر كرد و فكر كرد و فكر كرد. بعد خندة ش خنده
روسري  نه بيا «گفت: اش گرفته بود  طهوراسادات حسابي خنده مثلكه زينب هم » خواهي نوبتي بپوشيم. مي

  »پوشم. گيرم و آن را مي روسري مي خودت را بپوش. من هم از مامانم يه 

  گشتند.  و ديگر طهوراسادات و مادرش بايد به خانه برمي ها خيلي با هم بازي كردند تا اينكه عصر شد روز آن   آن

زينب جان ممنونيم از «زينب دوست نداشت كه طهوراسادات از خانه شان برود. مامان طهوراسادات گفت: 
  » كنيد. آييد خانه ما و با هم بازي مي نوازي شما، ناراحت نباش دفعة بعد شما مي مهمان

  »پوشم. اي كه با طهوراسادات شستيم را هم مي روسري  پس حتما«زينب لبخندي زد و گفت: 

هاي خوبي  الحمدالله كه شما دوست«مادر هم دست زينب و طهوراسادات را با دستان مهربانش گرفت و گفت: 
  »براي هم هستيد.

  

  فعاليت پيشنهادي:

تش داريد يك هديه درست كنيد... چي ؟ ميشه كاردستي باشه ميشه بياين براي يكي كه خيلي دوس
  يه نقاشي باشه  و شايد به خوراكي.... بهتره با مامان يا بابا يه همفكري بكنيد.
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